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جنگ و گرانی های اخیر
آن هم در شــرایطی که ایرانیان در چند دهه گذشــته همواره شاهد 
تــورم دورقمی بوده و به این ترتیــب در زندگی عموم ایرانیان نتایج 
این وضعیت قابل مشــاهده و تأمل بوده اســت. پیامدهای انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشــتی و درمانی ایــن وضعیت نیز نیازمند 

بررسی های عمیق است.
۲- متعاقب حملات آمریکا و اســرائیل به ایران به ویژه جنگ اخیر روند گرانی 
کالاها و خدمات مورد نیاز عموم شــهروندان روند تازه ای به خود گرفته اســت و 
به شــدت زندگی روزمره شمار قابل توجهی از ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده 
اســت. هیچ اقدام ویژه و اثربخشــی نیز تدارک دیده نشده تا در برابر روند گرانی ها 
ســد ایجاد کرده و به این ترتیب صدمات وارد به شهروندان کاهش یابد. در اینکه 
حملات دشمنان به زیرساخت هایی چون پتروشیمی، فولاد و ذوب آهن در این روند 
تأثیر مستقیم و مشهودی داشته هم حرفی نیست اما این واقعیت موجب نمی شود 
تا نقش نهادهای مسئول در اداره کشور برای تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان و 

ایجاد امنیت روانی و اقتصادی نادیده گرفته شود.
۳- فشار گرانی در میان اقشار فقیر تر  یا مناطق محروم کشور دوچندان حس 
می شــود و زندگی برای این گروه از هم وطنان دشــوارتر شــده است. کارمندان 
دولت، کارگران و بازنشســتگان هم بیش از پیش با فشــار گرانی دســت وپنجه 
نرم می کنند، تکلیف بیکاران و بیکارشــدگان هم مشخص است. در این شرایط 
استمرار گرانی ها و ناتوانی در کنترل آن به صورت مستقیم بر تاب آوری اجتماعی 

در سطح ملی اثر گذاشته.
۴- در اینکه جنگ بر گرانی ها اثر گذاشته تردیدی نیست، اما با توجه به پیامدهای 
این وضعیت بر زندگی بخش قابل توجهی از ایرانیان و احتمال گسترش پیامدهای 
آن بر زندگی بخش بیشتری از ایرانیان در آینده ضروری است برای مهار این پدیده 
مخرب و منفی، اقدامات تخصصی فوری در دســتور کار قرار گیرد و سیاست های 
مناســبی برای مهار گرانی ها تدوین و اجرا شــود. همچنان که برای گذر از شرایط 
فعلی نه جنگ نه صلح هم تدابیر کارشناسی شده و جامعی اندیشیده شود تا ملت 

ایران بتواند با گذر آبرومند و باعزت این روزهای دشوار را پشت سر بگذارد.

مدافعان میراث فرهنگی را سرخورده و ناامید نکنید
اگرچه بدیهی اســت که می توان از حضور ایشان در مقام های بالاتری  

در وزارتخانه نیز بهره برد اما معتقدم خلع ایشان از مدیریت مجموعه 
کاخ موزه گلستان در شرایط بحرانی کنونی که نه تنها شاهد آسیب های 
مادی، بلکه نظاره گر بســیاری آســیب های معنوی و روحی روانی در 
مجموعه های خود هستیم، آسیب مضاعفی بر جنایت هایی است که علیه میراث 
تاریخی و فرهنگی ما وارد آمده اســت. وجود ایشــان به عنوان نمادی از ایثارگران 
میراث فرهنگی در کاخ گلســتان، حیات بخش و انگیزه بخش برای همه سربازان 
فرهنگ این سرزمین است. کمال تأسف من برای مدیران و تصمیم گیران فرهنگی، 
هنگامی است که زمزمه ها خبر از جانشینی این مدیر متخصص و متعهد و شریف، 
با فردی است که مطلقا سابقه ای در موزه داری ندارد و چه اهانتی بزرگ تر از این به 
این ســربازان و جانبازان بی ادعای فرهنگ این سرزمین؟ من دلسوزانه به مدیران و 
تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه توصیه می کنم به مسئولیت تاریخی که در 
این برهه بر دوششان است به درستی عمل کنند. باور دارم همچنان که امروز اتحاد 
همه جریان ها در داخل کشور، بزرگ ترین سلاح ما در مقابله با دشمنان ایران است.

شکست ترامپ از تمدن ایران یادداشت

یادداشتیادداشت

در تاریــخ ملت ها، گاه لحظه هایــی پدید می آید که نه تنها 
قدرت نظامی کشورها، بلکه عمق شناخت سیاست مداران از 
ملت ها و تمدن ها را نیز آشکار می کند. یکی از همین لحظه ها 
زمانی رخ می دهد که قدرت های بزرگ گمان می کنند با فشار، 
تهدید یا حتی ضربه ای سخت می توانند ملتی را به فروپاشی 
بکشــانند. این همان خطای محاسباتی است که در سال های 
اخیر در نگاه دونالد ترامپ و برخی از چهره های نزدیک به او 
در ساختار قدرت ایالات متحده مشاهده شد؛ خطایی که ریشه 
آن نه در کمبود ابزار سیاسی یا نظامی، بلکه در فقدان مطالعه 
و شــناخت از ایران، جامعــه ایرانی و ســازوکارهای تاریخیِ 

مقاومت و بازتولید قدرت در این سرزمین است.
ایران کشــوری نیســت که بتوان آن را صرفا با نقشه های 
ژئوپلیتیک یا شــاخص های نظامی تحلیل کرد. ایران پیش از 
آنکه یک دولت باشد، یک تمدن است؛ تمدنی که قرن ها پیش 
از شکل گیری بسیاری از دولت های مدرن امروز، هویت خود را 
ســاخته و در طول تاریخ، در برابر موج های سهمگین تهاجم 
و بحران ایســتاده است. کســانی که ایران را تنها در قالب یک 
ســاختار حکومتی می بینند، از درک مهم ترین حقیقت درباره 
این ســرزمین بازمی مانند: در ایران، دولــت، جامعه، فرهنگ، 
مذهب، حافظه تاریخی و شبکه های اجتماعی در هم تنیده اند. 
به همین دلیل، هرگونه تحلیل درباره آینده ایران بدون شناخت 

این بافت پیچیده و ریشه دار، ناگزیر به خطا می انجامد.
در ماه ها و ســال های گذشــته، برخی تحلیلگران نزدیک 
به دولت ترامــپ و حلقه مشــاوران او، از جمله چهره هایی 
مانند پیت هگســت در حوزه دفاعی و مارکو روبیو در عرصه 
سیاست خارجی، تصور می کردند که ایران در صورت مواجهه 
با یک بحران بزرگ سیاســی یا امنیتی، به سرعت وارد مرحله 
فروپاشــی می شود. آنان ایران را با الگوهایی تحلیل کردند که 
در برخی کشورها تجربه شده است: الگویی که در آن با حذف 
یک رأس سیاسی یا افزایش فشار خارجی، شکاف های داخلی 

به سرعت به گسست اجتماعی تبدیل می شود.
اما این تحلیل، بیش از هر چیز نشــان دهنده فاصله عمیق 
میان نگاه این سیاســت مداران و واقعیــت جامعه ایران بود. 
ایران در طــول تاریخ خود بارها نشــان داده که بحران، برای 
این ســرزمین الزاما به معنای فروپاشی نیست؛ بلکه اغلب به 
معنای بازآرایی قدرت اجتماعی و افزایش همبســتگی ملی 
اســت. در بســیاری از بزنگاه های تاریخی، هنگامی که فشار 
بیرونــی افزایش یافته، جامعه ایرانی نه تنها از هم نپاشــیده، 

بلکه انسجام بیشتری پیدا کرده است.
برای درک این مسئله، کافی است به تاریخ ایران نگاه کنیم. 
یکی از سخت ترین و سهمگین ترین ضربه هایی که این سرزمین 
در طول تاریخ تجربه کرده، حمله مغول در قرن هفتم هجری 

بــود. این حملــه، ویرانی هــای عظیمی 
بر شــهرهای ایران وارد کرد. بســیاری از 
مراکــز علمــی و فرهنگی نابود شــدند، 
جمعیت هــای بزرگــی از میــان رفتند و 
ساختارهای سیاسی موجود فرو ریختند. 
اگر قرار بــود ایران در برابــر یک تهاجم 
خارجی برای همیشه از هم بپاشد، شاید 
آن لحظه تاریخی مناسب ترین زمان برای 

چنین فروپاشی ای بود.
امــا تاریخ روایت دیگــری دارد. ایــران از دل آن ویرانی ها 
دوباره ســر برآورد. مدیران، دانشمندان و دیوان سالاران ایرانی 
به تدریج در ســاختار حکومت ایلخانی نقــش گرفتند. زبان 
فارســی همچنان زبان فرهنگ و دیوان باقی ماند. هنر ایرانی 
نه تنها خاموش نشد، بلکه در تعامل با شرایط جدید، شکوفایی 

تازه ای را تجربه کرد.
نمونه روشــن این پدیده را می توان در معماری و هنر دوره 
ایلخانان مشاهده کرد. در همان سرزمینی که پیش تر زیر سم 
اســب های مهاجمان مغول ویران شده بود، بناهایی پدید آمد 
که امروز از برجســته ترین آثار تمدن اسلامی و ایرانی به شمار 
می روند. شهرهایی دوباره ساخته شدند، مساجد و مدارس برپا 
شــد و هنرهای تزیینی و معماری به شکلی تازه جان گرفت. 
در واقع، ایران نه تنها مهاجمان را تحمل کرد، بلکه آنان را در 

فرهنگ و ساختار تمدنی خود هضم کرد.
همین الگو را در دوره های دیگر نیز می توان مشاهده کرد. 
در عصر ســلجوقیان، که بخشــی از قدرت سیاسی در اختیار 
اقوام ترک تبار قرار گرفت، تمدن ایرانی نه تنها تضعیف نشــد، 
بلکه در بسیاری از عرصه ها شکوفاتر شد. معماری باشکوه آن 
دوره، به ویژه در شهرهایی مانند اصفهان، نمونه ای از این روند 
اســت. الگوی چهارایوانی در مساجد جامع، مدارس نظامیه، 
کاروانسراها و رباط ها، همگی نشــانه هایی از توانایی فرهنگ 
ایرانی برای بازســازی و خلق دوباره در دل تحولات سیاســی 

هستند.
این تجربه تاریخی نشــان می دهد که ایران در برابر بحران، 
واکنشــی متفاوت از بســیاری از جوامع دیگر نشان می دهد. 
در این ســرزمین، هویت ملی تنها به یک دولت یا یک ساختار 
سیاسی محدود نمی شود. شبکه ای گسترده از روابط اجتماعی، 
ســنت های فرهنگی، نهادهای مردمــی، خانواده ها، اصناف، 
هیئت هــا و گروه های محلی وجود دارد کــه در زمان بحران 

فعال می شوند و نوعی همبستگی اجتماعی ایجاد می کنند.
از همین رو، تصور فروپاشــی سریع ایران بر اثر یک بحران 
سیاسی، ناشی از ناآگاهی از این ساختار اجتماعی است. ایران 
بارها نشــان داده که در شرایط دشــوار، به جای فروپاشی، به 

سمت انسجام بیشتر حرکت می کند.
در ماه هــای اخیــر نیــز نشــانه های 
همیــن پدیده مشــاهده شــد. برخی از 
سیاست مداران آمریکایی تصور می کردند 
که در صورت وقوع یــک بحران بزرگ و 
حتی با فــرض فقدان یا حذف یک چهره 
مهم سیاســی مانند آیــت االله خامنه ای، 
ســاختار سیاســی ایران به سرعت دچار 
فروپاشی می شود. آنان گمان داشتند که این وضعیت می تواند 
آغاز یک سلســله تحولات داخلی باشد که در نهایت به تغییر 

نظام سیاسی در ایران منجر شود.
اما تجربه نشــان داد که این تحلیل تا چه اندازه با واقعیت 
فاصله دارد. برخلاف این پیش بینی ها، نه تنها ساختار سیاسی 
کشــور فرو نپاشــید، بلکه نوعی همدلی و انسجام اجتماعی 
در میان بخش های مختلف جامعه شــکل گرفت. بسیاری از 
گروه هایی که پیش تر منتقد سیاست های رسمی کشور بودند، 
در برابر تهدیــد خارجی موضعی متفاوت اتخــاذ کردند و از 

تمامیت ارضی و امنیت ملی حمایت کردند.
این پدیده در تاریخ ایران سابقه ای طولانی دارد. در بسیاری 
از مقاطع تاریخی، هنگامی که کشور با تهدید خارجی روبه رو 
شده، اختلافات داخلی به طور موقت کمرنگ تر شده و نوعی 
همبستگی ملی شکل گرفته اســت. این همبستگی نه لزوما 
به معنای توافــق کامل در عرصه سیاســی، بلکه به معنای 

اولویت دادن به حفظ کشور در برابر تهدید بیرونی است.
از ســوی دیگر، لحن تهدیدآمیز برخی از سیاســت مداران 
آمریکایــی نیز به این روند دامن زد. هنگامی که دونالد ترامپ 
در سخنان خود از هدف قراردادن «تمدن ایران» سخن گفت، 
این عبارت در ذهن بســیاری از ایرانیان تنها یک تهدید نظامی 
تلقی نشد؛ بلکه حمله ای نمادین به هویت تاریخی و فرهنگی 

آنان به شمار آمد.
برای ملتی که هزاران ســال تاریخ و فرهنگ خود را حفظ 
کرده است، تهدید به نابودی تمدن، معنایی بسیار فراتر از یک 
اقدام نظامی دارد. چنین سخنانی اغلب نتیجه ای معکوس به 
همراه می آورد و به جای ایجاد تفرقه، احساس دفاع از هویت 

ملی را تقویت می کند.
در نتیجه، حتی برخی از کسانی که در گذشته از ایده فشار 
خارجی برای تغییرات سیاســی در ایــران حمایت می کردند، 
پس از گذشت زمان و مشاهده پیامدهای واقعی این تهدیدها، 
در مواضع خــود تجدیدنظر کردند. آنــان دریافتند که حمله 
به کشــور یا تهدید به نابودی زیرساخت ها و میراث فرهنگی، 
نه تنهــا راهی برای اصلاح یا تغییر نیســت، بلکه می تواند به 

آسیب های گسترده برای جامعه ایران منجر شود.

در چنیــن شــرایطی، حمایت از دفاع ملی و پشــتیبانی از 
نیروهای مسلح به عنوان نهادی که مسئول حفاظت از امنیت 
کشور است، به یک موضع مشترک در میان طیف های مختلف 
جامعه تبدیل شد. این حمایت الزاما به معنای پایان اختلافات 
سیاسی داخلی نیست، اما نشان دهنده آن است که در لحظات 
حساس، مفهوم «ایران» می تواند به عنوان نقطه اتصال میان 

گروه های مختلف اجتماعی عمل کند.
در ایــن میان، شــاید مهم ترین درس برای سیاســت مداران 
خارجی این باشد که ایران را نمی توان صرفا با الگوهای متعارف 
سیاســت بین الملل تحلیل کرد. این کشــور، ترکیبــی از دولت، 
جامعــه، فرهنگ و حافظه تاریخی اســت. ضربه به یکی از این 
اجزا لزوما به فروپاشــی کل ســاختار منجر نمی شود؛ بلکه گاه 
باعث فعال شدن سایر اجزا و تقویت مقاومت اجتماعی می شود.
تاریــخ ایران مملــو از چنین نمونه هایی اســت. از یورش 
اســکندر مقدونــی گرفته تــا حملات مغــول و تیمــور و از 
رقابت های امپراتوری های منطقه ای تا فشــارهای قدرت های 
مــدرن، این ســرزمین بارها با چالش های بزرگ مواجه شــده 
اســت. اما هر بار، ایران نه تنها باقی مانده، بلکه توانسته خود 
را بازسازی کند و حتی در برخی دوره ها به اوج های تازه ای از 

شکوفایی فرهنگی و تمدنی دست یابد.
بنابرایــن، اگــر قــرار باشــد «پیشــنهاد خوبــی» بــرای 
سیاســت مداران واشینگتن ارائه شود، شــاید نخستین گام آن 
مطالعه دقیق تر ایران باشــد. شــناخت تاریخ این کشور، فهم 
پیچیدگی هــای جامعه آن و درک نقــش هویت فرهنگی در 
شــکل دهی به رفتار سیاســی ایرانیان، می تواند از بسیاری از 

خطاهای محاسباتی جلوگیری کند.
ایران را نمی توان تنها با ابزار فشــار شــناخت. ایران را باید 
در لایه هــای عمیــق تاریــخ و فرهنگش فهمید؛ در شــعر و 
معماری اش، در حافظه جمعی مردمانش، در تجربه های تلخ 

و شیرینی که طی قرن ها پشت سر گذاشته است.
ملتــی کــه از دل ویرانی هــای مغــول، شــکوه معماری 
ایلخانــی را آفرید؛ ملتــی که در عصر ســلجوقیان الگوهای 
ماندگار معماری اســلامی را پدید آورد؛ ملتی که بارها پس از 
بحران های بزرگ دوباره ایســتاده است، به سادگی از صفحه 

تاریخ حذف نمی شود.
ایران شــاید در طول تاریخ بارها زخمی شــده باشــد، اما 
هرگز از پــا نیفتاده اســت. همین حقیقت ســاده، بزرگ ترین 
نکته ای اســت که بســیاری از تحلیلگران خارجی هنوز آن را 
به درســتی درک نکرده اند. اگر روزی این شناخت شکل بگیرد، 
شاید بسیاری از سیاست ها نیز تغییر کند. اما تا آن زمان، تاریخ 
همچنان به آنان یادآوری خواهد کرد که ایران تنها یک کشور 

نیست؛ ایران یک تمدن زنده است.
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